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  چكيده

هـاي شـكار كننـده و گردآورنـدة           شناسان معتقدند حيات اجتماعي بشر در قالـب جامعـه           معهاج
خـط سـير داسـتاني      . خوراك شروع شده و به تدريج با تغييرهاي اجتماعي پيچيده شـده اسـت             

تـرين نـوع      هـاي شـاهنامه از ابتـدايي        اسـتان شاهنامة فردوسي نيز داراي همين ويژگي اسـت، د        
كـم انـواع ديگـر        هاي شكار و گردآورندة خوراك، شروع شـده و كـم            جامعة بشري يعني جامعه   

در اين اثر، هر دوره به نـام يكـي از شـاهان             . اند  هاي اجتماعي پديد آمده     جامعه در اثر دگرگوني   
در ايـن   . انـد   معنوي بشر، گسترش يافتـه    هاي مادي و      ها در نتيجة ابداع     گذاري شده و اجتماع     نام

گيري   طوركلي و شكل    بهرا  ها    هاي گوناگون تكامل هويت اجتماعي جامعه       ايم دوره   مقاله كوشيده 
طور خـاص از نگـاه فردوسـي بررسـي نمـاييم بـدين منظـور، روش كيفـي و                    بهرا  جامعة ايران   

ايـم و مـتن شـاهنامه را          رده بـه كـار ب ـ     1»محاكمـات «بازنمايي اجتماعي را با اسـتفاده از شـيوة          
در فرآيند بازنمايي يك اثـر ادبـي، بـا توجـه بـه زندگينامـة پديـد                  . ايم  عنوان داده، تحليل كرده     به

تـوان جهـان مـتن را         شود كه با اسـتفاده از آن مـي          هاي او چهارچوبي تهيه مي      آورنده و تجربه  
 و اسـتخراج مفـاهيم      در پژوهش حاضـر بـا ايـن شـيوه بـه بازنمـايي             . بازسازي و تفسير نمود   

دهنـدة گـذار انـسان از         نتـايج ايـن اثـر، نـشان       . ايـم   شناختي موجود در شاهنامه پرداختـه       جامعه
 به دوران پادشاهان مختلف، همراه با تغييرهـاي اجتمـاعي سـريع             شهاي شباني و ورود     جامعه

داشـته،  شناسي به منزلة يك شاخة علمي وجود ن         اگرچه، در دورة فردوسي علم جامعه     . باشد  مي
گيري زندگي اجتماعي در حماسة او بازسـازي          شناسان دربارة شكل    هاي امروزين جامعه    نظريه

همبـستگي  يري هويت جمعـي، گـسترش همـه جانبة،        گ  گر سير شكل    ها بيان   اين نظريه . شده است 
و با اسـتفاده    باشد    ميهاي آن در طول تاريخ فرهنگ بشر          ملي، تشكيل جامعة ايران و دگرگوني     

شناسي، به تصوير كشده شـده   هاي اجتماعي نگارندگان يعني مفاهيم كاربردي جامعه   حياز طرا 
  .است

  
 تغييرهاي اجتمـاعي،    ةفردوسي، شاهنامه، تقسيم كار اجتماعي، توسع      :ها  كليدواژه
  ، ايرانخشونت، آگاهي

                                                           
 ، نويسندة مسئولنور بوشهر  دانشگاه پيامدرسكارشناس ارشد پژوهشگري علوم اجتماعي و م *

  شناسي دانشگاه شيراز دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه **
1. Mimesis 
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  مسأله و طرح مقدمه
  به كوشش همه دست نيكي بريم      بيـا تـا جهـان را به بـد نسپريم

شاهنامة فردوسي به حـق شـاهكار سـخن پارسـي، ترجمـان تـاريخ پرافتخـار ايـران و                    
اعجاز شـاهنامه محـدود بـه زبـان        .  ملت ايران است   يشناسنامة معتبري از پيشينة فرهنگ    

هاي بسياري فراتـر از ادبيـات     اش نيست؛ زيرا اين حماسه در كنه خويش ظرافت          پارسي
شـناختي    در اين ميان بدان پرداخت، نگرش جامعه      توان    ترين مسائلي كه مي     از مهم . دارد

باشد؛ بدان شرح كه فردوسي با زبان شـعر، رونـد پديـد               فردوسي به سير تمدن بشر مي     
  .ها و تمدن بشري را بيان نموده است آمدن اجتماع

اي است كـه سـير تكـاملي را از آغـاز تـا                واره  زندگي اجتماعي بشر همچون داستان    
 سـاده بـه سـوي       ةدهد كه اين سير از مرحل       هد تاريخي نشان مي   شوا. گيرد  امروز دربرمي 

  .جانبه است  همهيپيچيده طي شده و داراي گسترش
 ناخواسته به موضوع جامعه و پديد آمـدن زنـدگي           تصور   فردوسي دقيقاً و شايد به    

پـذيري، تقـسيم    شناختي مانند جامعه هاي جامعه    بسياري از مفهوم   ؛اجتماعي توجه نموده  
، قوانين مدني، آداب و رسـوم و تغييرهـاي          تحولاعي، نهاد خانواده، خشونت،     كار اجتم 

را به تـصوير كـشيده و گـام بـه گـام پديـد               .... هاي حكومتي و    اجتماعي، سازمان، نظام  
در اين اثر، سير تمدن بشر و پيچيـدگي         .  بشري يادآور گشته است    ةآمدنشان را در جامع   

 به گام سروده شده و گـويي شـاعر بلنـد آوازة             زندگي اجتماعي نيز از آغاز آفرينش گام      
شناسي زبده است كه اين چنين مفاهيم را درك كرده و در كـلام                ايران زمين خود جامعه   

شناختي آميخته    ـ جامعه  هاي اجتماعي   جادويي خويش به نظم كشيده، تاريخ را با مفهوم        
شناسـان   زه جامعـه امـرو .  در قالب شعر بازنمايي نمـوده اسـت  1اي گذاري و آن را در هم  

  .گويند شناسي ادبيات مي  جامعه،بدين حوزه
  :گويد ميادبيات شناسي   ايرانيان در تعريف جامعه

 علمي است كه ادبيـات و قـوانين حـاكم بـر آن را                ادبيات، شناسي  جامعهدر واقع   
 معرفـت انـساني را بررسـي        ةكند و ارتباطات دروني اين ساختار ويـژ         بررسي مي 

هاي   هاي ادبي و گونه      تابع چه نظمي است و چه پيوندي ميان گونه         كند تا بگويد    مي
اجتماعي وجود دارد، جهان درون آن چه جهـاني اسـت و چـه چيـز را بررسـي                   

  .)2 :1387ايرانيان، ( كند مي
اي  رشـته  دانـشي ميـان   را  شناسـي ادبيـات بايـد آن         در توصيف جامعه  از سوي ديگر    

                                                           
1. Synthesis 
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 طـرف شناسي و فلسفه در هـم آميختـه و از            انعلوم ادبي، زب    با ك طرف كه از ي  دانست  
 .)2: 1386پور،  درويش(ديگر با علوم اجتماعي و تاريخ ارتباطي تنگاتنگ دارد 

 
  ادبيات تحقيق

منـد بـه    شناسان و اديبان علاقه اجتماعيات در ادبيات ايران به طور عمده به تلاش جامعه  
 ادبـي   ونويژه شعر و مت    ان و به   فهم عناصر اجتماعي در ادبيات اير       براي ل اجتماعي ئمسا

ش .هـ ـ 1348 سـال  را بـه اين درس   نخستين بار، دكتر غلامحسين صديقي      . شود مربوط مي 
  :الاميني معتقد است روح. گذاري نمود  پايه علوم اجتماعي دانشگاه تهرانةدر دانشكد

ل اجتماعي  ئ اما پيدا كردن مسا    ؛شناسي متن ادبي است    شناسي ادبيات، جامعه   جامعه
ايـم كـه     ما آنچنان محو ادبيات غـرب شـده       . اجتماعيات در ادبيات است   ،  ر آثار د

 .)194: 1368 ،الاميني روح( ايم  كرده ادبيات كلاسيك خودمان را فراموش
هاي انجام شده بـر روي شـاهنامة فردوسـي بـه منزلـة متنـي درخـور                    گسترة تحقيق 

هـاي ادبـي      شناختي و بررسـي     يباييباشد، اين آثار بيشتر به ابعاد ز        تحليل، بسيار زياد مي   
  هاي فلسفي، تطبيقي و حتـي تحليـل         توان در اينجا پژوهش     اند؛ البته مي    شاهنامه پرداخته 

از جمله اين آثار . اشعار فردوسي به كمك شبكة عصبي هوش مصنوعي را نيز ذكر نمود          
، )1388(پـور   از محمـدجعفر يـاحقي و فهيمـه حـاجي    » تلخند فلـسفي شـاهنامه   «: است

از سـيدمحمد   » اي و پهلـواني شـاهنامة فردوسـي         ارتباطات حكمرانان در دورة اسطوره    «
بررسي آداب پيوند زناشويي و امـور خـانواده در شـاهنامة            «،  )1388( دادگران و ديگران  

بررسي تحولات اقتصادي و ميزان رشد صـنايع در         «،  )1387(از احمد خاتمي    » فردوسي
بررسـي تطبيقـي سـيماي زن در شـاهنامة          «،  )1387( از بهنـاز پيـامني    » شاهنامه فردوسي 

شناسايي اشعار شـاهنامة  «، )1385( از زينب مشتاقي» فردوسي و جنگ و صلح تولستوي     
 ميـري و ديگـران      از اميرشـهاب شـاه    » مـصنوعي هـوش   فردوسي به كمك شبكة عصبي      

 از حسين منـصوريان سـرخگريه     » هويت ملي و نوزاني فرهنگي در شاهنامه      «و  ،  )1385(
هـاي صـورت گرفتـه، هنـوز         نكتة قابل توجه اين است كه با وجود اين تحقيق         . )1388(

) شناسـي ادبيـات     به معنـاي جامعـه    (اي درخور در راستاي اجتماعيات در ادبيات         مطالعه
 اين موضوع در دسـت داريـم را         رهبادر  برروي اين حماسة ملي صورت نگرفته و آنچه         

هـا    هايي از اين پژوهش     نمونه. ه است ليسي نشر يافت  اند و يا به زبان انگ       خارجيان نگاشته 
 4، حوايــسال)2006( 3، الــسن)2006( 2، التونگــاي)2009( 1هــاي اميلـي  تــوان نوشــته مـي 

                                                           
1. Emily        3. Olson 
2. Eltongay        4. Houissal 
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ــك)2000( ــويس)1993( 2، آوري)1996( و )1995( 1، دي ــي)1993( 3، مل ، )1991( 4، نراق
بـا  .  را نـام بـرد  )1978( و ريگـي  )1982(پـور   ، كريم)1984(، اميدسالار   )1988( 5ريچارد

شـناختي شـاهنامه و تحليـل سـير           توجه بدين ضرورت در اين تحقيق به بررسي جامعه        
چند پردازيم تا گامي هر     هاي رخ داده در اين فرايند مي        گيري اجتماعي و دگرگوني     شكل

  شـايد ايـن كـار، شـروعي بـراي بازكـاوي            .كوچك براي پژوهش در اين عرصـه بـرداريم        
 .سازي بومي قرار گيرد وسي در راستاي توليد داده براي نظريه فردةاجتماعي شاهنام

  
  ف و ضرورت پژوهشاهدا

كيـد بـر مفـاهيم اساسـي        شناختي شـاهنامه بـا تأ       بررسي جامعه هدف كلي ما در اين اثر       
باشد، بدين منظور از يك سوي درپي استخراج آراي فردوسـي دربـارة               شناسي مي   جامعه

يـران هـستيم و از سـوي ديگـر بـا اسـتفاده از               گيـري و دگرگـوني جامعـة ا         سير شـكل  
سـازي اجتمـاعي و       ريـزي و نظريـه      تـوانيم در راسـتاي برنامـه        دستاوردهاي اين كار مي   

هاي مورد نياز از دل متون تاريخي          با استخراج مفهوم   ،تاريخي گام برداريم؛ به بيان ديگر     
زي اجتمـاعي فـراهم     سـا   و در اين تحقيق، از شاهنامه، مواد خام تاريخي را براي نظريـه            

اش را تبيـين       مـورد مطالعـه    ةبا توجه بدانكه نظرية اجتماعي بايد بتواند جامع       . آوريم  مي
ـ اجتماعي تقريبـاً محـال اسـت،         هاي تاريخي   كند و تحقق اين امر بدون استفاده از داده        

 تواند مواد خامي براي تشكيل      هاي اين اثر مي     يافته. گردد  ضرورت اين تحقيق، اثبات مي    
تـاريخي جامعـة ايـران،    ــ   ياي با مقياس كوچك دربارة تحليـل اوضـاع اجتمـاع        نظريه

  .روانشناسي جمعي و شناخت روحيات جمعي ايرانيان باشد
پـردازيم و از   بندي كلي اين مقاله، به بررسي اجتماعيات در شـاهنامه مـي    در صورت 

  :كنيم زير را تحليل مي اين ديدگاه موارد
 ؛ توسعة اجتماعي، اقتصادي وسياسي.7   ؛تماعي و گروهگيري زندگي اج  شكل.1
  ؛ و تضاد6وسويگي د.8         ؛ پديد آمدن تقسيم كار اجتماعي.2
 ؛ ايجاد تغييرهاي اجتماعي.9  ؛ها ه نقش زبان در فرهنگ و تاريخ جامع.3
 ؛گسترده ايجاد تحولاتي .4
 ؛شاي چون خانواده، دين، آموزش و پرور هاي اجتماعي  ايجاد نهاد.5
  ؛هاي حكومت و مشاركت اجتماعي مردم  شيوه.6

                                                           
1. Dick        3. Mellowes    5. Richard 
2. Avery       4. Naraghi     6. Dialectic 



شاهنامة فردوسيدر بازنمايي اجتماعي   

  

 

53

   مفاهيمتعريف
 1تقسيم كار .1

از نظر اميل دوركيم  .ايم، تقسيم كار است  در اين مقاله بدان پرداختهيكي از مفاهيمي كه
هرچه جمعيت جوامع بيـشتر شـود، تقاضـاي مـردم        اش  »تقسيم كار اجتماعي  «در كتاب   

هـاي    روشةاين امر محـركّ رشـد و توسـع   . شود ر ميبراي استفاده از منابع طبيعي بيشت 
جمعيـت، بـه    و تـراكم    زمان با رشـد       هر جامعه هم  . دگرد  مادي و خدمات مي    ياهتوليد

و در نتيجه تقسيم كار برحسب تخصص       رود؛     مي شدن و تراكم نيرو و سرمايه       سوي ماشيني 
هـا    شـغل عناست كه   بدان م تقسيم كار   :  معتقد است  دوركيم. گيرد  توانايي افراد، شكل مي   

 تـا   گـردد اي محـول      و به هر فـرد وظيفـه      شود  براساس تخصص و توانايي افراد تقسيم       
و تـراكم   كنـد   هرچه جمعيـت جامعـه رشـد        . محصولات مورد نياز جامعه را توليد كند      

  نيز تقسيم كار بنابراين  د و   وش مي بيشتر   آن جامعه  پذيري تفكيك بيشتر شود،    اش  جمعيتي
شناسـان، بـا      نمود تقسيم كار اجتماعي از ديدگاه جامعه      ؛ بدين ترتيب    دگرد تر مي   پيچيده

پـذيري    ي سـاخت  ا  نـه وگتقسيم كار اجتمـاعي،     . گاه اقتصاددانان، فرق دارد   نتبيين آن از    
اما از نظـر    باشد؛    مي مظهري از آن      تنها  تقسيم كار فني يا اقتصادي      و تمامي جامعه است  

ها بـيش     ه يك امر اخلاقي هم است و در جامع        ي چون دوركيم، تقسيم كار    انشناس  جامعه
  .)361-372: 1381آرون، ( شود  به شرط اساسي همبستگي اجتماعي تبديل مياز پيش

 مراد وي از آن،    را بررسي نموده و      تقسيم كار اجتماعي    نيز )1818-1883( ماركسكارل  
 ضـروري   شدن كارهاي گوناگون و مشاغل     هاي فرايند تمايزيابي و تخصصي      تشريح ويژگي 

  .)123: 1367آبركرامبي، (گردد  تر مي اي است كه هر روز پيچيده در جريان مطلوب جامعه
  

 2 نهادهاي اجتماعي.2

 ـ   اي  الگوي رفتار مـنظم و بـادوام و پيچيـده         به  نهاد اجتماعي     ترظـا  آن ن  ةوسـيل   ه كـه ب
هـاي   طوركلي بـا در نظـر گـرفتن ويژگـي          هب .شود  مياطلاق  ،  گيرد  اجتماعي صورت مي  

اي از الگوهاي رفتار و اعمال و افكاري تلقي           توان آنها را مجموعه      اجتماعي مي  هاينهاد
 خود را كـم و بـيش   ،استكاركرد و ضرورت و عموميت و دوام  ،نمود كه داراي هدف

ساخته و پرداخته در مقابـل      به صورت    آنها را    ، و فرد پس از تولد     كند  ميبه فرد تحميل    
 انـساني بـدان     ة خانواده است كه تـداوم جامع ـ      ،ن تعريف مثال مشخص اي  . بيند  خود مي 

 و در ندبند اصول و مقررات آن ي يا پيشرفته پايي اعم از ابتداها اعتمجا تمام رد،بستگي دا 
                                                           
1. Division of Labor     2. Social Institutions 



  1389، 4مارة سال يازدهم، ش

  

 

54

نهادهـاي  كـه     ؛ حـال آن   رونـد   آيند و از بين مي      دنيا مي ه  افراد ب . كوشند   آن مي  بقايحفظ  
 ،يپاپي ـهـاي    نـسل هم گام بـا      و   تس خانواده و دولت پابرجا    همچوننخستين اجتماعي   

، اسـتمرار    زمان نهادهاي نخستين اجتماعي در طول    . كند   مي دنبالهاي آشكاري را     هدف
انـد    كـرده  تهاي مخـالف مقاوم ـ    به تدريج تغيير نموده و در مقابل جريان       يابند؛ زيرا     مي

  .)424-427: 1386گيدنز، (
اري خاص خود ضمن برآوردن     هاي رفت   ها، روابط، هنجارها و شيوه      هادها با ساخت  ن

نهادهـايي كـه ايـن    . ندنرسـا   مـي يارياين نيازها به ايجاد و حفظ نظم و ثبات اجتماعي       
  .اقتصاد و خانواده، حكومت، آموزش و پرورشدين،  : عبارتند از،وظايف را به عهده دارند

  
 1هاي اجتماعي  دگرگوني.3

طول تاريخ در اصـول زنـدگي        كه در    غييرهايي اجتماعي عبارت است از ت     هاي  دگرگوني
 و ، از هـزاران عامـل داخلـي و خـارجي    حولات ناشـي اين ت. دهد جامعه و ملت رخ مي  

 اجتماعي به دو    ياهتغيير. باشد  ميداخلي يا خارجي گروه     پديد آورندة اوضاع    نيروهاي  
؛ گيـرد   ي در بخشي از نظـام صـورت مـي         يتغيير جز . شوند   كلي و جزئي تقسيم مي     ةدست

 در مالكيت خصوصي و يا اصلاحات در خدمات اجتماعي براي اقـشار كـم               مانند تغيير 
شود كه در كل نظام اجتماعي صـورت         ي اطلاق مي  يها  اما تغيير كلي به دگرگوني     ؛درآمد
  .)22 و 21: 1376روشه، ( تحول مانند ؛گيرد مي
  
 2 توسعه.4

شـدن و    قدرتمندتر ،ترشـدن   جهـت پيـشرفته    تدريجي در  در لغت به معناي رشد    ه  توسع
 ، انديشمنداني مانند مايكل تودارو    هاي  ازكيا با توجه به تعريف    . است ترشدن  حتي بزرگ 

دادلي سيرز، پيتر دونالدسون و ميسرا در مجموع معتقد است كه توسعه را بايد جريـاني                
 ة تغييرات اساسي در ساخت اجتمـاعي، طـرز تلقـي عام ـ           نيازمندچند بعدي دانست كه     

 ، نـابرابري  ، بيكـاري  ،كـاهش فقـر    يز تـسريع رشـد اقتـصادي،      مردم و نهادهاي ملي و ن     
ايجاد نظام اجتماعي مبتنـي بـر عـدالت و افـزايش            ،   ارتباطات بهتر  فزاينده،شدن    صنعتي

  .)8: 1379ازكيا، (رود  به كار ميمشاركت مردم در امور سياسي 
معنـوي  و  عبارتست از گسترش ظرفيت مـادي       خود  ترين تعريف    در كلي اين مفهوم   

  . است افراد جامعهةمتصور كلي و محسوس كه برآوردن نيازهاييم اجتماعي در جهت نظا
                                                           
1. Social Changes      2. Development 
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  شناسي روش
شناسانه همراه بوده است؛ بنابراين انتخاب يـك          انتخاب روش، همواره با موضع معرفت     

شيوه بايد بر اين اساس باشد كه آيا آن روش براي بررسي يك موضوع خاص مناسـب                 
هـاي     روش در مطالعة مسائل تاريخي و سياسي، غالباً      . )232: 1378ديواين،  (است يا خير    

اين پـژوهش،  ؛ بنابراين براي انجام )178: 1960، 1وان دايك(كيفي برتر از نوع كمي است   
  .روشي كيفي رابرگزيديم

شناسي تفسيري است و علت اصـلي حـدوث آن،            تحقيق كيفي مبتني بر روش    
هـاي اجتمـاعي     در بررسـي پديـده  هاي اثباتي   اعتقاد طرفداران آن به ضعف روش     

وسيلة محققان كيفي اسـتفاده شـده        هايي كه به    روش. )295: 1382ازكيا،  (باشد    مي
تـري از     توانند فهم عميـق     سازد كه آنها مي     است، يك اعتقاد مشترك را متصور مي      

هاي محض آماري به دسـت   را از داده هاي اجتماعي فراهم كنند تا اين كه آن        پديده
  .)24: 2000سيلورمن، (ند آورده باش

شناختي است كه طي آن، پديـدة مـورد مطالعـه از              درون فهمي نيز يك اصل معرفت     
گـذارد    هاي خاصي كه فرد در يك اثر از خود به جاي مي             ديدگاه. شود  درون واكاوي مي  

بيان كنندة بخشي از واقعيت خودش است، در مطالعة اين اثر ساختارهاي پنهان، معنـا و                
در فرايند بازسازي، تحليل    . سازد  هاي اجتماعي را مي     وط به برساخت موقعيت   قواعد مرب 

متن نـه تنهـا     «. باشد  گيرد و متن، بنيان بازسازي و تفسير مي         تجربي برپاية متن شكل مي    
 آورد، بلكه اسـاس تفـسير       ها بر آن متكي هستند فراهم مي        هاي اصلي تحقيق را كه يافته       داده

  .)93: 1387فليك، (»آيد ها به شمار مي زار اصلي ارائه و انتقال يافتهها نيز هست و اب اين داده
. ايـم   هـايي اسـت كـه تحليـل نمـوده           در اين پژوهش، متن شـعرهاي فردوسـي داده        

اي است در علوم اجتماعي، كه از ادبيـات وام گرفتـه شـده و بـه درك                    شيوه» محاكات«
 اين شيوه، نـاظر بـه     . )97: 1387فليك،  (كند    بيشتر علوم اجتماعي مبتني بر متن كمك مي       

 وبازنمـايي روابـط طبيعـي    . داش ـب مـي هـاي نمـادين    هاي طبيعي بـه جهـان      انتقال جهان 
گيـرد و بـدين       صـورت مـي    نمـايش    ة روي  صـحن  2نمايشي متون   واجتماعي در ادبيات    

 ـن سازي مـي   فرد از طريق فرايندهاي محاكاتي خود را با جهان شبيه         ترتيب   ، فليـك ( دماي
1387 :95(. 

هـاي او    در بازنمايي يك اثر ادبـي بـا توجـه بـه زندگينامـة پديـد آورنـده و تجربـه                    
  .وسيلة آن جهان متن را بازسازي و تفسير نمود توان به شود كه مي چهارچوبي تهيه مي

                                                           
1. Van Dyke       2. Dramatic 
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ها به  گونه پژوهش هنگام به كارگيري محاكات در تحقيق كيفي و متوني كه در اين
  :فرايند در وجوه زير قابل مشاهده استيابيم كه اين  روند، درمي كار مي

 ؛ توسط افراد مورد مطالعه...انتقال و تبديل تجربه به گزارش و -
 ؛اي توسط پژوهشگران  تفسير چنين برساختهيةاپ برساختن متن بر-
 .هاي روزمره  بازخورد اين تفسيرها به زمينه -

 اي توليـد   لانـه فعا كه طي آن واقعيت بـه شـكل        است  فرايندي ،فهم متون   و خوانش
 ـ  متن كه اين   كساني ، متن ةنويسند جريان غير از     اين. شود مي  و شـده   نوشـته  شانها براي

، يـا حادثـه    و تعامـل ،  خـاص   در توليد يك موضوع    .ردگي دربرمي نيزخوانندگان آثار را    
. ددار واقعيـت دخالـت   مـتن در برسـاخت   ة   نويـسند  ةبه انداز اند،    خوانند و تفسير كننده   

 ـ   رعلمـي همـوا    زمـره و  رو تفسيرهاي  پنداشـتي پيـشين از اقـدامات بـشري و           ةه بـر پاي
محاكـات دركـي پيـشيني از چيـستي عمـل           . رويدادهاي طبيعي يا اجتماعي قرار دارنـد      

همين درك پيشيني كه بين از داستان . باشد ميمند بودن آن   زمانو ،نمادها  ،معنا، و  انسان
گيري داسـتان بـه    شكلپس از يرد و گ  ميسرچشمه ،شاعران و خوانندگان مشترك است   

 محاكـاتي جريـان دگرگـوني     . رسيم  كه مبتني بر متن ادبي است مي       ،شكل دوم محاكات  
ة روزمـر  در درك  محاكاتبدان معنا كه     ؛دهد از طريق فرايند تفسير رخ مي     ،  به فهم  متن

 ايـن  علمـي  هايرتفـسي  درك ماننـد  درسـت ... هـا و   روزنامـه ،  ها كتاب،  اسناد،  ها روايت
محاكات نشانگر تعامل جهان مـتن       .دهد   رخ مي  ن علمي وسناد پژوِهشي يا مت   ، ا ها روايت

را  مفهمـومي از معرفـت       ة فهم به منزل   ،اساس اين   و بر   جهان شنونده يا خواننده است     با
 .)97: 1387، فليك(گيرد  ارچوب تحقيق علوم اجتماعي دربرميهدر چ

به  و   شده نمادين ساخته  كه به شكل  آورد   در دارد جهاني را به نمايش     قصدمحاكات  
ادبـي كـه بازنمـايي       محاكـاتي در يـك اثـر       فراينـدهاي . شـود  مي خاصي درك اي    شيوه

هـايي كـه در سـطوح        هپديـد دريابـد   كه   كند تواند به محقق كمك    مي،  شود مي اجتماعي
فراينـد بازنمـايي يـا       و مي دارنـد  و چه مفه  اند،  فتهكار ر  همختلف در يك زمان مشخص ب     

نگـرش  توان    ميبا استفاده از اين فرايند       محاكاتپس    است؛ قابل درك چگونه  ت  برساخ
  .)101: 1387 فليك، (مود رمزگشايي كرد و واقعيت را بازتوليد نرا هنرمند 
دهد كه از خود فاصله گيرند، جهان بيرون را            محاكات به محققان امكان مي     ،واقع در

گو نماينـد؛ و بـدين ترتيـب فراينـدهاي          به داخل جهان درون بكشانند، درونيات را بـاز        
هايي به پژوهـشگران      در برساختن متن بر اين اساس و تفسير چنين برساخته         » محاكاتي«

تكنيـك  «و » تحقيق كيفـي اسـنادي  «در پژوهش حاضر، از هر دو روش   . رساند  ياري مي 
  .هاي نهفته در شاهنامة فردوسي استفاده كرديم براي فهم انديشه» محاكات
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 مورد استناد ما در اين پژوهش، متن كامل شاهنامة فردوسي براساس چـاپ              شاهنامة
 آن را منتشر    1381مسكو و به كوشش دكتر سعيد حميديان است كه نشر قطره در سال              

اثـر سـيدمحمد    » گونة شاهنامة فردوسي به نثـر       برگردان روايت «و در كنار آن، از      . نموده
  .ايم دبيرسياقي نيز استفاده كرده

  
گيري   سير شكل (شناسي    يي اجتماعي شاهنامه براساس مفاهيم كاربردي جامعه      بازنما

  )جامعة ايران
گيري زندگي اجتماعي، موضوعي است كه همواره ذهن بشر را به خـود               چگونگي شكل 

اديـان الهـي، آغـاز      . ها بدان پرداختـه شـده اسـت         ها و داستان    مشغول كرده و در نوشته    
فردوسـي هـم ماننـد      . داننـد   دن آدم و حوا بر زمين مي      زندگي اجتماعي را زمان فرو افتا     

اش نگـاهي ژرف بـه آغـاز و           ديگر اديبان بـه ايـن مـسأله توجـه نمـوده و در شـاهنامه               
م بيان  اعناصر اصلي زندگي اجتماعي را گام به گ        وي. گيري زندگي اجتماعي دارد     شكل

  .توصيف نموده استا به مرور زمان هاي زندگي اجتماعي ر كرده و زندگي بشر و پيچيدگي
اجتمـاعي زنـدگي كـرده و يـك         صورت    بهاي    بتوانيم بگوييم عده  كه    براي آن طوركلي      به

داشـتن  ؛  سرزمين مشترك هاي گوناگوني از جمله       اند، وجود مؤلفه     داده جامعه را تشكيل  
فرهنـگ مـشترك و احـساس مـشابهي از عـضويت، تعهـد و               ؛  روابط متقابل با يكديگر   

  .)4: 1387 صديق سروستاني،(م است  لازبه آنوابستگي 
آورد و    اش، نخست حمد و ثناي يزدان پاك را بـه جـا مـي              فردوسي در آغاز حماسه   

كشد و داستان كهن سـرزمين   داستان را از آفرينش كيومرث در سرزمين ايران به نظم مي    
  :كند ايران را چنين بازگو مي

  
  پادشاهي كيومرث

سـالاري بـه نـام كيـومرث و           اي فرو افتادن جامعه   در گام نخست، شاعر بلند پايه، ماجر      
نمايـد؛ بـدين    سرايد كه پادشاهي ايران زمين را به حكم ايزدي دريافت مي          يارانش را مي  

ها با نيازهاي طبيعـي و مهمـي ماننـد خـوراك،              ترتيب فردوسي دربارة گروهي از انسان     
گام زندگي اجتمـاعي    پديد آمدن گروه، اولين     . گويد  پناه و امنيت سخن مي      پوشاك، جان 

كنند و از آنجا كه كيومرث، پادشـاه و در واقـع              اين گروه در كوهستان زندگي مي     . است
مسؤول و رهبر آنان است، براي خود و گروهش از پوست پلنـگ، تـن پوشـي درسـت                   

كند تا آنها را از گزند سرما نگه دارد؛ بدين ترتيب وجه تمايز بشر يعني آگاهي كه او                    مي
  .گردد كند، نمايان مي موجودات متمايز ميرا از ديگر 
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  نخستين به كوه اندرون ساخت جاي       كيومـرث شـد بر جهـان كدخـداي
  پلنگينه پـوشـيــد خـود بـا گـروه       سـر بخت و تختش بر آمـد به كـوه
  كه پوشيدني نـو بـد و نـو خـورش        ازو انـدر آمـد هـمــي پــرورش

 )12: 1374 فردوسي،(

هم زاييده شد؛ گـروه     » خوب و بد  «شود كه از زمان تولد انسان،         ي يادآور مي  فردوس
بختي بـا آنهـا بجنگـد؛     ند كه بشر بايد براي ادامة زندگي و رسيدن به نيك         ا  ، ديوان »بدان«

بنابراين پسر كيومرث يعني سيامك با ديوي بدطينت كه مظهر ناپاكي روي زمين اسـت،               
گـردد و     به دنبال مرگ پسر، كيومرث اندوهگين مي      . شود  جنگد به دست او كشته مي       مي

اي   اين امر، خود نشانة گونه    . كند كه همه در آن سوگوارند       اي بر پاي مي     مراسم عزاداري 
پـس از آن بـه فرمـان        . باشـد    است و نماد آن، جامة سياه مـي        1از همبستگي غيرانداموار  
جنگد،    كيومرث با ديوان مي    شود و در نبرد بعدي، هوشنگ، نوة        يزدان، عزاداري تمام مي   
  .گويد رسد و كيومرث هم دارفاني را وداع مي كند و به پادشاهي مي سرانجام بر آنها غلبه مي

در اين مرحله، جامعه از نوع شكارچي و گردآورندة غذاست و بيـشتر از راه شـكار                 
 اين گونه جوامع بـا قيـود خويـشاوندي        . كند  حيوانات و گياهان وحشي امرار معاش مي      

  .)158: 2000، 2كندال(يابد  تقسيم كار ساده براساس جنسيت و سن افراد انسجام مي
  ...مگـر بد كنش ريمـن اهريمنا       بـه گيتـي نبـودش كسي دشمنـا
  ز تيمـار گيتي بـرو شـد سيــاه      چو آگه شد از مرگ فـرزند شـاه
  انزنان بر سر و موي و رخ را كن      فـرود آمـد از تخـت ويله كنـان
  ز درگاه كي شاه برخـاست كرد      بـرفتنـد بـا سـوگــواري و درد
  ....پيـام آمـد از داور كـردگـار        نشستنـد سـالـي چنين سـوگوار

  )13: 1377فردوسي، (
  

  شناختي دوران پادشاهي كيومرث بررسي جامعه: 1جدول شمارة 
  

  كاركرد  شناسي پادشاهي كيومرث  جامعه
و مردم كه نوعي تقسيم كار ابتدايي است و بـه تـدريج             تقسيم سياسي پادشاه    

  .شود تر مي سازمان يافته
نظام تقسيم كار 

  ابتدايي
ميل به زندگي اجتماعي و اشاره به نيازهاي بشري يعني نياز به امنيت، سرپناه،               

  پوشاك و غذا
  پذيري بشر جامعه

                                                           
1. Mechanical Solidarity    2. Kendall 
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  نظام سياسي  ميل به نظم و عدالت
  نظام ديني  ) اجتماعيباورهاي(اعتقاد به خير و شر 

  نظام فرهنگي  بر پايي آداب و رسوم اجتماعي
  

  پادشاهي هوشنگ
ترين عامـل دگرگـوني زنـدگي         نشيند و مهم    هوشنگ بعد از كيومرث به تخت شاهي مي       

عنـوان مظهـر پـاكي، پرسـتيده          كند و از اين زمان آتش بـه           بشر يعني آتش را كشف مي     
كنند؛ سپس آهـن را از        شني به نام سده برپا مي     فرمانرواي جديد، شب هنگام ج    . شود  مي

ريـزد و     نمايد؛ بعد از آن آبياري را طرح مي         آورد و پيشة آهنگري را ابداع مي        سنگ برمي 
هوشـنگ  . خورنـد   گردد و مردمان همه از دسترنج خود مـي          بدين ترتيب كشاورزي آغاز مي    

كند و به خدمت مـردم        ميجانداراني چون گوسفند، گاو و خر را از گور، گوزن و آهو جدا              
هاي نيكويي از پوسـت       دهد و جامه    چنين نوع پوشش آدميان را تغيير مي        آورد، وي هم    درمي

  .گويد آورد و سرانجام او هم دار فاني را وداع مي بر ايشان فراهم مي... سمور و قاقم و
آوري غــذا بــه ســطح  در دوران پادشــاهي هوشــنگ، جامعــه مرحلــة شــكار و گــرد

ها با كشت گياهان اهلـي        در اين مرحله انسان   . ر يعني كشاورزي و شباني رسيد     ت  پيشرفته
شان را برطرف     و رام كردن حيواناتي چون گاو، گوسفند و الاغ، نيازهاي غذايي و كاري            

بيـل و ابزارهـاي       نكتة قابل توجه در اين ميان، اشارة فردوسي به اختـراع كـج            . كردند  مي
شناسان نيز كشاورزي بـر       از نظر جامعه  . آتش است سادة كشاورزي در پي كشف آهن و        

اشـاره  . داد بيل ميسر گرديد كه امكان زير و رو كردن خاك را به انسان مي              اثر اختراع كج  
  .)159: 2000كندال، (به شيوة آبياري در اين زمان نيز درخور توجه است 

  بـه داد و دهش تنگ بستـم كمــر        بـه فــرمـان يــزدان پيــروزگـر
  بـه آتش ز آهـن جـدا كـرد سنگ        نخستين يكي گوهـر آمـد به چنگ
  ...كزان سنگ خارا كشيدش بـرون         ســرمـايـه كــرد آهــن آبگـون
  از آهنـگــري اره و تيشـه كـــرد        چـو بشناخت آهنگـري پيشه كـرد
  ز دريـايـهــا رودهــا را بتـاخت        چو اين كرده شد چارة آب ساخت

  به فـرخندگي رنـج كـوتـاه كــرد        ـوب و بـه رود آبهـا را كـردبه ج
  پـراكند پس تخـم و كشت و درود        چـراگـاه مــردم بـدان بـرفــزود
  بورزيد و بشناخت سـامـان خويش        بـرنجيد پس هـر كسي نان خويش
  به ورز آوريـد آنچـه بـد سودمنـد        جدا كـرد گـاو و خـر و گـوسفند

  )17 و 16: 1377سي، فردو(
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    شناختي دوران پادشاهي هوشنگ بررسي جامعه: 2جدول شمارة 
  كاركرد  شناسي پادشاهي هوشنگ جامعه

  رشد نظام تقسيم كار  پيشرفته شدن تقسيم كار اجتماعي
ايجاد مشاغل جديد در نتيجة كشف آهنگري، آبيـاري و كـشاورزي و             

  .دامپروري و آتش و آهن
  شدن مشاغل تخصصي

  نظام فرهنگي  )تولد مد(يد لباس از پوست حيوانات تول
  باورهاي جمعي  برپايي مراسم و مناسك ملي و ديني

  
  روند تقسيم كار اجتماعي در زمان پادشاهي هوشنگ: 1شكل شمارة 

  

  
  

  پادشاهي طهمورث
رادة يـزدان  او نيـز بـا ا  . طهمورث پسر هوشنگ پس از مرگ پـدر بـر جـاي او نشـست        

هاي اجتماعي بسياري در جامعه قرار داد؛ او پشم گوسفندان را جدا كرد و بـه                  دگرگوني
مردم رشتن آموخت، جو و كاه و علف را به حيوانات اهلي اختصاص داد و شكاركردن                

ها و بازها آموخت؛ مرغ و خروس پرورد و تيمارداريشان را به مردمان يـاد                 را به شاهين  
ديوان و مظاهر بدي، برخي از آنها را كشت و ديواني را كه اسـير شـده                 داد؛ در جنگ با     

بودند، متعهد كرد كه به وي خواندن و نوشتن بياموزند؛ بدين ترتيب خط و خوانـدن و                 
ديوان به طهمورث سي نوع خط ياد دادند كه اين خـود        . نوشتن در تاريخ بشر پديد آمد     

 امكان پيوند و ارتبـاط آنهـا بـا عنـصر            هاي بشري و سپس     دهندة گوناگوني اجتماع    نشان
  .سرانجام، مرگ طهمورث را نيز در كام خود كشيد. باشد مهم ارتباطي يعني زبان مي

  
 هوشنگ پادشاهي

  
 مردمان 

  
 شاه

  
 پرورش دام

  
 كشاورزي 

  
   آهنگري
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يابـد و پادشـاهي شـكل         در زمان پادشاهي طهمورث، روند توسعه همچنان ادامه مي        
روري و در اين هنگام علاوه بر تقسيم كار پيشين، دامپ. موروثي يعني از پدر به پسر دارد     

كنـد،   اي كه شاعر بدان اشاره مـي   ترين نكته   گردد؛ ولي مهم    پرورش پرندگان نيز رايج مي    
هـا، و     باشد كه آغاز گسترش فرهنگي، ناظر بر گونـاگوني فرهنـگ            خط و نويسندگي مي   

 .باشد ها يعني زبان مي ترين عامل ارتباط فرهنگ مهم
   بـرافـروختنـددلش را بـه دانش      نبشتن بـه خســرو بيـامـوختنـد
  چه رومي چه تازي و چه پارسي      نبشتن يكي نـه كـه نـزديك سي

 )20همان، (
  

  شناختي دوران پادشاهي طهمورث بررسي جامعه: 3جدول شمارة 
  

  كاركرد  شناسي پادشاهي طهمورث جامعه
  نظام سياسي  موروثي بودن پادشاهي و اشاره به نوعي حكومت سلطنتي

  نظام تقسيم كار اجتماعي  عي و تخصصي شدن تقسيم كارادامة تقسيم كار اجتما
گـان و صـنعت       تنوع مشاغل و ايجاد مشاغل تازه مانند پرورش پرنـده         

  ريسندگي
ادامة فرايند تخصصي شدن 

  وظايف
  نظام آموزش و پرورش  ابداع خط، فراگرفتن نوشتن از ديوان و ايجاد پل ارتباطي بشر با ديگران 

  ناشاره به تنوع خط و زبا
ها و روابط بين  تنوع فرهنگ

  جوامع بشري
  

  ادامة روند تقسيم كار اجتماعي در زمان پادشاهي طهمورث: 2شكل شمارة 
  

    

  
پادشاهي طهمورث

  
 مردمان 

  
 شاه 

  
 ريسندگي 

 
 پرورش دام 

  
 كشاورزي 

  
  آهنگري 



  1389، 4مارة سال يازدهم، ش

  

 

62

  پادشاهي جمشيد
جمشيد، پسر طهمورث پس از پدر بر تخت پادشاهي نشست و مردمان را گفت كه هم                

افزارها را ساخت     وي جنگ . ن خواهد آموخت  شهريار است و هم رسم دينداري به ايشا       
ها درست كرد؛ رشتن كتان، ابريشم، مـو و پـشم را بـه               و از آهن، زره و نيزه براي انسان       

اش   هاي گوناگون يافتند؛ پنجاه سال از زنـدگي         آدميان ياد داد و بدين ترتيب مردم پارچه       
. روه تقـسيم نمـود    آوري مردم كرد و آدميـان را بـه چهـار گ ـ             بندي و گرد    را صرف طبقه  

گـران كـه روحـانيون نـام گرفتنـد و در كوهـساران جـاي داشـتند،                    پارسايان و پرستش  
دليرمردان و جنگـاوران كـه سـپاهي نـام داشـتند و بـه نگهبـاني از تخـت پادشـاهي و                       

سازي كـشور گماشـته شـدند، اهـل كـشت و زرع كـه كـشاورز ناميـده شـدند، و            ايمن
پرداختند، جمـشيد بـراي هـر گـروه،       هاي صنعتي مي  صنعتگران يعني مردماني كه به كار     

پنجاه سال طول كشيد تا مردم جايگاه خـود را شـناختند و             . پايگاه خاصي در نظرگرفت   
بعد از آن به دستور شاه آب را با خاك سرشتند و از آن خـشت سـاختند و از سـنگ و                       

 .گچ و خشت، خانه و گرمابه و كاخ و ايوان بنا نمودند
اه، فرمان به كاويدن معادن داد و گوهرها و زر و سـيم را بـه دسـت                  ها ش  بعد از اين  

هـا را كـشف كـرد و بعـد بـه درمـان           آورد و به كار برد؛ سپس عطرهـا و خوشـبوكننده          
ها را ساخت تا با آن از روي آب سـفر             ها پرداخت و پزشكي را باب كرد؛ كشتي         بيماري

 و ديوان را فرمان داد تا او را كنند و سپس تختي از انواع گوهرها براي خود درست كرد   
به آسمان ببرند و مردمان بر او گوهرافشاندند؛ چون سر سال نـو رسـيد، فرمـان داد تـا                    

  .جشني بر پاي كردند و آن روز خود بر تخت نشست و نوروز را به يادگار نهاد
پس از مدتي غرور بر اين شاه غلبه كرد و او خود را خدا خواند و ايزد بر او خـشم                     

هاي ابليس بـر      وي مارهايي بر دوش داشت كه از بوسه       . ت و ضحاك پديدار گشت    گرف
مردم از جمشيد رويگـردان     . هايش پديد آمده بود و غذاي آنان مغز سر جوانان بود            شانه

شدند و به ضحاك پناه بردند و از او خواستند كه شاه شود و وي نيز بر ايران تاخـت و                     
  .زمام امور كشور را به دست گرفت

ايد بتوان گفت كه دوران پادشاهي جمشيد، آغـاز توسـعة اقتـصادي، اجتمـاعي و                ش
اي كـه از زمـان        در اين عصر تقسيم كـار اجتمـاعي بـه گونـه           . سياسي در شاهنامه است   

جمشيد توسعة اقتـصادي    . رسد  يابد و به اوج مي      كيومرث آغاز شده بود، تكامل پيدا مي      
هـاي هنـر، پزشـكي، معمـاري،          اع شـاخه  جامعة خود را با ايجاد مـشاغل جديـد و ابـد           

دهـد؛ امـا رونـد توسـعة         ادامـه مـي   ... ريسندگي و بافندگي، دامپروري، صنايع نظـامي و       
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اي مانند طبقه، گـروه       گردد و مفاهيم تازه     اجتماعي با ايجاد طبقات اجتماعي دگرگون مي      
وليـد در   شود؛ جامعه همچنان دو طبقه است؛ پادشاه ابزار ت          و منزلت اجتماعي مطرح مي    

بندي طبقات با توجه به  دست دارد و رعيت نيرو توليد است؛ اما در درون رعيت، تقسيم
گردد و در     گيرد و منزلت اجتماعي هم بر همان اساس تعيين مي           نوع مشاغل صورت مي   

  :شوند نهايت مردم چهار طبقه تقسيم مي
  صنعتگران) د      كشاورزان) ج      سپاهيان) ب    روحانيان) الف

كردن جامعه، ايجاد نظم اجتماعي بود و در خلال آن مراتبي  سلسله جمشيد از انگيزة
  .نهادهاي ديني، نظامي، اجتماعي و اقتصادي با كاركردهاي خاص خود پديد آمدند

  .....بدين اندرون نيز پنجاه خورد      ور گـرد كـرد زهـر انجمن پيشه
  )22همان،  (

وجود آمدن پايگاه و در پي آن منزلـت           هايجاد اين طبقات اجتماعي از سويي باعث ب       
گردد و افراد با پي بردن به جايگاهشان رفتارهاي اجتمـاعي خـود را تغييـر           اجتماعي مي 

  .گردد هاي بسيار مي هاي اجتماعي هم دستخوش دگرگوني دهند و تعامل مي
  سـزاوار بگـزيد و بنمـود راه      از اين هر يكي را يكي پايگاه

  )22همان، (
اين تحولات آن است كه با كشف و به كارگيري زر و سيم و گوهرها ميـل              از جمله   

  .گردد كم شكاف طبقاتي نمايان مي آيد و كم گرايي در طبقات بالا پديد مي به تجمل
خـورد، رواج معمـاري    مسألة مهم ديگري كه در فرايند توسعة اجتماعي به چشم مي       

 قع گسستي است كه ميان حريم خـصوصي       ها در وا    ها و گرمابه    ها، ايوان   ساختن خانه . است
 گردد و اين خود منجر به تشخيص نياز به نوعي حريم شخصي و فردي               و عمومي ايجاد مي   

  .باشد اين امر، زيرساخت تشكيل نهاد خانواده و حقوق شهروندي مي. گردد قانونمند مي
  چو ايوان كه باشد پناه از گزند        هـاي بلند چـو گرمـابه و كاخ

  )22همان، (
گـردد؛ از سـويي       تـر مـي     در زمان پادشاهي جمشيد تقسيم كار اجتماعي، تخصـصي        

آيد و از سوي ديگر نهادهاي نظامي با كـاركرد            مشاغل جديد در عرصة اجتماع پديد مي      
افزارهـاي جديـد و       شكل دادن به سپاه، ساختن جنگ     . گيرد  تأمين امنيت كشور شكل مي    

نكتـة مهـم   . أمين امنيـت جامعـة انـساني اسـت       دهندة احساس نياز به ت      توسعة آنها نشان  
توان بدان اشـاره كـرد بـر تخـت نشـستن وي و              ديگري كه دربارة پادشاهي جمشيد مي     

آيد و سـپس نـوعي        اعلام نوروز است كه به سبب آن نخست تقويم سالانه به وجود مي            
آيـد كـه بـه     وجدان جمعي مشترك بين افراد و توسعة نظام باورهاي اجتماعي پديد مـي  
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طوركلي هدف از برپايي ايـن مناسـك، آداب و            به. گردد  تحكيم وجدان جمعي منجر مي    
  .ها براي تقويت شبكة پيوندهاي اجتماعي است رسوم و جشن

  . در پادشاهي جمشيد نمايان است1گرايي طوركلي ميل به خودكامگي و نوعي مطلق به
  پادشاه ست كه گويد كه جز من كسي       بـزرگـي و ديهيـم شـاهـي مـرا است

  )24همان، (
كه در نهايت باعث بروز نارضايتي عمومي و دل بريدن مردم ايران زمين از جمـشيد                

 دعوت مردمان ايران زمين .گيرد  ابتدايي شكل ميآفرين تحولشود و سرانجام انديشة       مي
اي شورش عمومي از سوي مردم اسـت و البتـه             از ضحاك براي جانشيني جمشيد گونه     

  .رود  نيز به شمار ميتوسعة اجتماعي
  ...سپس تازيان بر گرفتند راه          يكايك از ايـران بر آمد سپاه

  )29همان، (
اي اسـت     روند زندگي اجتماعي و گسترش كاركردهاي اجتماعي زندگي بشر، نكتـه          

  .اش منعكس نموده است كه شاعرگرانماية پارسي به درستي درك كرده و در شاهنامه
به موروثي بودن تاج و تخت اشاره نموده، نامي از زنان بـه             اگرچه فردوسي تا اينجا     

انـد و   مادران اين شاهان شناخته نشده  . عنوان بخشي از جامعه به طور خاص نبرده است        
اما با شروع داستان ضحاك ماردوش، نهاد       . آيد  اصولاً ذكري از نهاد خانواده به ميان نمي       

هاي اجتمـاعي     اركردهاي نهاد و سازمان   گردد و وظايف و ك      خانواده به تدريج نمايان مي    
  .شود  تر مي هم پيچيده

    شناختي دوران پادشاهي جمشيد بررسي جامعه: 4جدول شمارة 
  كاركردها  شناسي پادشاهي جمشيد جامعه

گيري روند نظام تقسيم كار اجتماعي با ابداع صـنايع جديـد              شكل
  هنر، پزشكي و معماري

تر  گسترش و متنوع و پيچيده
  ام تقسيم كار اجتماعيشدن نظ

  نهاد نظامي و ارتش  توجه به داشتن ارتش و نيروي نظامي و تجهيزات لازم، و ابداع آن
  ايجاد نظم  ايجاد طبقات اجتماعي

  ايجاد تعهد اجتماعي  تعيين وظايف و محدودة عملكرد و نقش اجتماعي طبقات
  شهرسازي  هاي عمومي ابداع خشت و تهية خانه و مكان

  نظام سياسي  بدادظهور است
  ظهور تضاد  آفرين تحولهاي  پيدايش اولين انديشه

                                                           
1. Totalitarianism 
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  روند تكامل تقسيم كار اجتماعي در زمان پادشاهي جمشيد: 3شكل شمارة 
  

  
  

  پادشاهي ضحاك
 و  كشد، تصويري از يك حكومت استبدادي       در داستان ضحاك آنچه شاعر به رشته نظم مي        

تصوري كه فردوسـي از     . باشد  عدالتي است كه ضحاك مظهر آن مي        ستم و بي  سرشار از   
ظلـم،  . هـاي خودكامـه را در خـود دارد    هاي حكومت كند، همة جنبه اين دوران ارائه مي 

هاي اجتماعي، خشونت، تجاوز، قتـل، زنـدان، تزويـر، ريـا و               عدالتي، ناداني، انحراف    بي
  . مثابة مظهر خودكامگي در حكومتش داردهايي است كه ضحاك ماردوش به دروغ، ويژگي

  
پادشاهي جمشيد

  
 مردم

  
 شاه

  
 صنعتگران

  
 روحانيان

  
 سپاهيان

  
 كشاورزان

پرستش و 
 ارساييپ

حفظ امنيت شاه، 
 مردم و كشور

  
 كشت و زرع

  
 پرورش دام

آهنگري، (صنعت 
)نساجي و معدن

  
 معماري

  
 هنر

  
 پرورش طيور

  
  حمل و نقل

  
 پزشكي
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  چو ضحاك شد بر جهان شهريار
  برو ساليان انجمن شد هزار
  )نبودن آزادي بيان(نهان گشت كردار فرزانگان 
  پراگنده شد كام ديوانگان

  )رواج خرافات(هنر خوار شد جادوئي ارجمند 
  )30همان، ( نهان راستي آشكارا گزند

اهي كرد؛ ديوان از حكـومتش خرسـند بودنـد؛ هنـر            ضحاك هزار سال بر ايران پادش     
خوار و جادو ارجمند گشته بود؛ خواهران جمشيد يعنـي ارنـواز و شـهرناز را از خانـه                   

  .بيرون كشيدند و نزد شاه بردند و او با توسل به جادو آنها را همسران خود نمود
  دو پاكيزه از خانة جمشيد

  برون آوريدند لرزان چو بيد
   دو دختر بدندكه جمشيد را هر

  ...سر بانوان را چو افسر بدند 
  به ايوان ضحاك بردندشان
  )30همان، ( بران اژدهافش سپردندشان

كار اين بيدادگر همه سوزاندن، غارت و بريدن سر جوانان بـود كـه خـود مـصداق                   
انحرافات اجتماعي و خشونت عيله زنان است؛ اما با ورود دو آشپز بـه كـاخ ضـحاك،                  

 سر جوانان را براي مارهاي ضحاك نپختنـد و از هـر دو جـوان يكـي را                   آنها ديگر مغز  
شـان ايـن      ژاد اين جوانانند و ويژگـي قـومي             كردان از ن  . براي چرا به كوهستان فرستادند    

  .عت عادت دارنداست كه به زيستن در طبي
  بها به جاي سرش زان سر بي

  خورش ساختند ازپي اژدها
  از اين گونه هر ماهيان سي جوان

  ..از ايشان همي يافتندي روان 
  خورشگر بديشان بزي چند و ميش

  سپردي و صحرا نهادند پيش
  كنون كرُد از آن تخمه دارد نژاد

  )32 و 31همان،  (كه زآباد نايد به دل برش ياد
بيند كه فريدون نامي از مادر زاده خواهد شـد و او را بـه      شبي ضحاك در خواب مي    
 او پدر فريدون را كشته و فرانك مادر فريدون، فرزنـد را             بند خواهد كشيد بيش از اين،     

سرانجام فريدون در البرز به پيـري پارسـا سـپرده           . برداشته و به مرغزاري گريخته است     
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كنـد تـا      داستان ادامـه پيـدا مـي      . كنند  شود و بدين سان از شر ضحاك نجات پيدا مي           مي
يله و تزوير سعي در بـه دسـت         شود و با ح     زماني كه ضحاك از يافتن فريدون نااميد مي       

نويسد كه ديگـر پادشـاهي عـادل خواهـد شـد و               كند و طوماري مي     آوردن دل مردم مي   
در اين هنگام آهنگري به نام كـاوه بـراي بـازپس گـرفتن              . گيرد  ديگران را نيز شاهد مي    

اش را    بيند، چرمپارة آهنگري    رود و چون ظلم ضحاك را مي        فرزندش به كاخ ضحاك مي    
 بـه رهبـري كـاوه شـكل         تحـول سـان     نامـد؛ بـدين     زند و درفش كاويانش مي      ميبه نيزه   

شـكند و سـرانجام       گردد و ضحاك را در بند مي        داستان مي   گيرد؛ فريدون هم با او هم       مي
  ).تحولشناسي  جامعه(نهد  كند و فريدون تاج شاهي بر سر مي اش مي در دماوند زنداني

  خروشيد و زد دست بر سر ز شاه
  ..نم كاوة دادخواه كه شاها م

  تو شاهي و گر اژدها پيكري
  ببايد بدين داستان داوري

  كه گر هفت كشور به شاهي توراست
  )آگاهي فردي(چرا رنج و سختي همه بهر ماست 
  چو كاوه برون شد ز درگاه شاه

  برو انجمن گشت بازارگاه
  همي برخروشيد و فرياد خواند

  )40 و 39همان، ( )آگاهي جمعي(جهان را سراسر سوي داد خواند 
آورنـد و حكومـت       بينيم كه جامعة سياه و منحرف را مردم تاب نمي           بدين ترتيب مي  

ضحاك كه خود در نتيجة نارضايتي مردم از جمشيد به تخت نشسته بود، دوباره بر اثـر                 
ژگي خـاص     شود كه دو وي     تر درهم پيچيده مي      كامل آفرين  تحولگيري يك انديشة      شكل
  :دارد

  بر و نماد مبارزه؛ داشتن ره-
  گيري شعار  شكل-

  از آن چرم كاهنگران پشت پاي
  بپوشند هنگام زخم دراي

  )عنوان نماد اشاره به پرچم به(همان كاوه آن بر سر نيزه كرد 
  )41 و 40همان، (.  ...همانگه ز بازار برخاست گرد

  :در اينجا دو مفهومي كاملاً اجتماعي وجود دارد
دن جامعه و به دنبـال آن شـكاف طبقـاتي از يـك سـو و        اي ش    نخست طبقه  : تضاد .1
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وجـود    سـاده را بـه  آفـرين  تحـول گيري نظام استبدادي از سوي ديگر يك انديـشة     شكل
نشيند؛ اما ضحاك كه خود حاكم خودكامه  آورد و بدين صورت، ضحاك بر تخت مي  مي

 .شود و ستمگري تمام عيار است، دوباره باعث شورش مردم مي
 تحـول افتـد، موجـب وقـوع دو          اي كه در اينجـا اتفـاق مـي         دوسويگي : دوسويگي .2
گردد؛ البته بايد گفت كه اولي يك جريان ساده است كه براي نخـستين بـار در يـك                     مي

گيـري و     گـردد، شـكل     گيرد، در طول زمـان دگرگـون مـي           شكل مي  آفرين  تحولانديشة  
 آفـرين  تحوليك انديشة   در آغاز، خودكامگي جمشيد باعث بروز       . شود  دوباره تكرار مي  

رسد؛ اما خودكامگي و ستم او بسيار شديدتر          شود و ضحاك به پادشاهي مي       در مردم مي  
تر از جمشيد است و منجر به آگاهي كاوه و سرانجام دسـت يـافتن بـه نـوعي                     و پيچيده 

  .گيرد تر شكل مي  پيشرفتهآفرين تحولگردد و  خرد جمعي و آگاهي اجتماعي مي
جــاي داســتان ضــحاك، اشــاراتي ظريــف بــه چنــد نكتــة   جــايعــلاوه بــر ايــن در

  :شناختي ديگر شده است جامعه
شود و    انحرافات اجتماعي و فرهنگي در حكومت استبدادي ضحاك مطرح مي         ) الف

  :گيرد شدت مي
  نهـان راستـي آشكارا گـزنـد      هنر خوار شد جادوئي ارجمند

  )30همان، (
هـا و هويـت زنانـه وارد شـاهنامه            ، ويژگـي   بـا نـام    در اين داستان، زنان رسـماً     ) ب

يد مـورد   شوند، در هنگامة هجوم لشكري ضحاك به بارگاه جمشيد، دو خواهر جمش             مي
  :شوند  اسارت برده ميگيرند و به خشونت قرار مي

  دو پاكيزه از خانة جمشيد
  بيرون آوريدند لرزان چو بيد
  ز پوشيده رويان يكي شهرناز

  )30همان، ( دگر پاكدامن به نام ارنواز
كند و جوانان فـراري       م ايراني اشاره مي   اقوافردوسي در اين ماجرا به پديد آمدن        ) ج

  :سرايد داند و چنين مي داده شده از بند ضحاك را عامل پديد آمدن قوم كرُد مي
  كه زآبـاد نايد به دل بـرش يـاد        كنون كرد از آن تخمه دارد نژاد

  )32همان، (
گنجـد    شناسي مي   هاي جامعه   هاي ظريف در قالب يكي از بحث       هر يك از اين اشاره    

  .باشد و شاهدي بر انديشة ژرف اين شاعر تواناي ايران زمين مي
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  گيري نتيجه
كننـده مباحـث      دهندة پيوند ميان جامعه و ادبيات، و منعكس         شناسي ادبيات، نشان    جامعه

.  دوره جـستجو نمـود     توان آن را در ميان شعرهاي هـر         اي است كه مي     اجتماعي گسترده 
شناسـانه نپرداختـه،    اگرچه فردوسي در شاهنامه به كاربرد اين مفاهيم اوليه با نگاه جامعه        

دهد كه روند زندگي اجتماعي را در نظر داشته و گام بـه گـام                 ظرافت نگاهش نشان مي   
گيري جامعة ايـران را بـه           هاي مختلف توصيف نموده و سير شكل        اين روند را در دوره    

وي در هر دوره با ظرافتي خاص به بيان چگـونگي           .  در قالب شعر نمايانده است     خوبي
هـاي    هاي گروهي و همبـستگي      ها اشاره كرد و انواع مختلف رابطه        وجود آمدن جامعه    به

توان در    اجتماعي و هويتي را كه روندهاي عمدة تحول تاريخي زندگي بشر است را مي             
اي قابل توجه است، زيرا با توجه به تاريخ           امر نكته اين  . هاي شاهنامه رديابي كرد     داستان

بندي   شناسان تقسيم   شناسي كه در نوع خود علمي جديد است، امروزه جامعه           علم جامعه 
هـاي    كم با اختـراع     جوامع را كه از مرحلة شكار و گرد آوردن خوراك شروع شده و كم             

هايـشان     در نظريـه   تـر گـشته اسـت،       هاي شگرفي به خود ديده و پيچيده        بشر، دگرگوني 
هـا پـيش بـا ظرافـت تمـام ايـن              كه فردوسي قرن     درحالي .)2000 كندال،(اند    مطرح كرده 

  .مطلب را به نظم كشيده است
اش از طريـق نـوعي وفـاداري تمايزنيافتـه بـه جامعـه پيونـد                  هر فرد از آغاز زندگي    

رعيـت شـكل    خورد، نقطه شروع اين جامعه از رابطة بين پادشاه و مردماني بـه نـام                  مي
ايـن امـر،    . گرفته و پادشاه، تمـامي ابعـاد زنـدگي رعيـت را تحـت سـيطرة خـود دارد                  

نيافته و محدود اسـت كـه در نخـستين داسـتان              هاي عمق   اي تمام عيار با كنش      وابستگي
نهـد و     به مـي  گيري آنيم؛ اما به تدريج جامعه رو به توسعة همه جان            شاهنامه شاهد شكل  

شـوند و از حالـت        هـا دگرگـون مـي       شوند؛ وابستگي    مي  تحول ساختارها هم دستخوش  
هاي فـردي و جمعـي عمـق بيـشتري پيـدا              در اين هنگام كنش   . گردند  مطلق، خارج مي  

توان   هاي شاهنامه به روشني مي      يافتگي تدريجي را در داستان      حاصل اين توسعه  . كند  مي
ايم كـه     عه نيافته اي توس   مشاهده كرد؛ چنان كه در دوران پادشاهي كيومرث شاهد جامعه         

هاي شكار و گردآورندة      شناسان به سبك اجتماع     شيوة زندگي مردمش به توصيف جامعه     
كه وقتي بـه دوران پادشـاهي         ترين نوع جامعه است؛ درحالي      باشد كه ابتدايي    خوراك مي 
  .رسد يافتگي مي رسيم، جامعه به حداكثر توسعه جمشيد مي

هاي فـردي و      آيد كه در آن، آزادي      وجود مي  تر به   هايي عيني   در اين زمان چهارچوب   
گيرند و افراد نيز خود را با اين   ساختارهاي حقوقي، سياسي، نظامي و آموزشي شكل مي       



  1389، 4مارة سال يازدهم، ش

  

 

70

هر چـه جامعـه بـه سـمت تغييرهـاي اجتمـاعي و تحـول                . كنند  ساختارها هماهنگ مي  
 دگرگـون   گردد و در عين حال افراد نيز        تر مي   رود، تقسيم كار پيچيده     ساختارها پيش مي  

آگاهي، فرد را از . يابد آگاهي است عنصري كه در اين مرحله اهميت بسيار مي      . شوند  مي
كند؛ در دوران پادشاهي ضحاك، ابتدا از نـوع فـردي اسـت و                محدوديت ادراك رها مي   

. يابـد   شود و در نهايت در وجود كاوه و يارانش تبلور مي            سپس تبديل به نوع جمعي مي     
 ضحاك جامعه در بالاترين سطح توسـعه قـرار گرفتـه اسـت؛ امـا                در دوران فرمانروايي  

ضحاك نماد عنصري است كه ضمن در دست داشتن ابزار توليد، رعيت ناآگاه را به بند                
اش آگاهي اسـت،       را كه ماية اصلي    يآفرين  تحولآيد و     و در اين هنگام كاوه مي     . كشد  مي

  .دهد شكل مي
ي غيرانـداموار كـه بـر انتقـال نيـرو اسـتوار             هاي شاهنامه، گذر از همبستگ      در داستان 

: 1374ريتـزر،   (يافته كه براساس مبادلة اطلاعـات بنـا گـشته             است، به همبستگي سازمان   
تر شدن    به معناي دوركيمي آن، جامعه به سوي پيجيده       . يت است قابل رؤ  به آساني    )539

  .كند و تفكيك و تمايز بيشتر حركت مي
شـود و    نخست با يك تقسيم كار ساده شروع مـي  ، اين خط سير   بررسي شد كه    چنان

علاوه بر همة اينها فردوسي در شاهنامه به نوعي        . گردد  تر مي   سپس در هر مرحله پيچيده    
دهد كه در فرهنـگ       وي نشان مي  . كند    دارش مي   بخشد و ريشه    به جامعة ايران هويت مي    

دهندة ايـن     اين امر نشان   مورد توجه بوده و      تحولايران، بسياري از مفاهيم پيچيده مانند       
انـد، بـه توسـعة        كرده  است كه مردم ايران از ساليان دور، تغييرهاي اجتماعي را درك مي           

اند به طور مـستقيم       اي بوده كه نتوانسته     اند و اگرچه وضع به گونه       جانبه توجه داشته    همه
  .اند هايشان آن را مطرح نموده بدان بپردازند، در اشعار و داستان
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